
خــاص  محدودیــت  قدرت هــا  همــه 
خودشــان را دارند، هیچ قدرت نامحدودی 
وجود ندارد. شــاید راز بقــا در همین نکته 
نهفته اســت که هر قدرتی بــا قدرتی دیگر 
محــدود می شــود. از همیــن رو واژه هایی 
هســتند.  ارزشــمند  مقاومــت  همچــون 
مقاومــت یعنی ایســتادگی در برابر قدرتی 
که درصدد اعمــال زور اســت. البته خود 
واژه مقاومت در هر مقطعی معنایی خاص 
در زمانــه خود دارد، امــا معمولا مقاومت 
جنبه ای مثبت از عملکرد انســانی اســت. 
آرمان، مقاومت و مبارزه، مفاهیمی سیاسی 
به شمار می آیند، در صورتی که این مفاهیم 
در زندگی روزمره آدم ها هم نقشــی حیاتی 
دارند. ســوزان با ک مورس در کتاب «هگل، 
هائیتی و تاریخ جهان شــمول» که به نقد و 
تحلیل دو مقاله هگل می پردازد، باور دارد 
هگل در کنار مفهوم «روح تاریخ»، دســت 
بر قضا حساسیت ویژه ای به زندگی روزمره 
آدم ها داشــت و با نــگاه تیزبین خود همه 
جزئیــات را واکاوی می کرد؛ جزئیاتی که در 
زندگی انسان ها نقش بسزایی ایفا می کنند. 
هگل از تقســیم کار آدام اسمیت که زمانی 
در اقتصــاد غوغایــی بــه راه انداخت، به 
نتایجی خــلاف متفکران دوران خود درباره 
آدام اســمیت رســید. او نابرابری برابرساز 
تفکر آدام اســمیت را کشف کرده و به نقد 
کشــاند و از حقوق انســان هایی دفاع کرد 
که در این نابرابری، حقوق شــان از دســت 
می رفت؛ چراکه باور داشــت «مســئله در 
جزئیات اســت». جزئیاتی که زندگی آدم ها 
را شکل می دهد، ازجمله زندگی کارگران و 
تهی دســتانی را که در جریان وقایع روزمرهٔ 
زندگی به آگاهی دست می یابند؛ آگاهی ای 
که بــه مبارزه و مقاومت منتهی می شــود. 
به بــاور با ک مــورس مهم نیســت که این 
آدم ها پیروز می شــوند یا نه، مهم این است 
کــه آگاهی از محدودیت هــای قدرت فراتر 
مــی رود. باک مورس معتقد اســت: «تاریخ 
مجموعه ای از لحظات پراکنده است». این 
ایده تا حدودی متفــاوت از دیدگاه مارکس 
اســت که تاریخ را روندی عظیم و پیوســته 
می داند. مورس تمرکزش بر آگاهی اســت، 
اما نه «آگاهی طبقاتی» و نه «روح تاریخی» 
کــه هگل بــاور داشــت بشــر در تاریخ به 
سوی پیشــرفت گام برمی دارد. در کنار هم 
قرار دادن ایــن دو متفکر در کنار با ک مورس 
به معنای هم وزن دانستن آنان نیست، بلکه 
فقط اشاره به وضعیتی است که باک مورس 
پیــش روی ما قــرار می دهد که سرشــار از 
امیدواری است. او به «رهایی های موقتی» 
باور دارد؛ لحظاتــی هرچند کوتاه از رهایی 
کــه اثر عمیقــی در زندگی روزمــره آدم ها 
بــه وجود می آورد و نشــان می دهد همین 
آگاهی قادر است از محدودیت های قدرت 
فراتر برود. به  تعبیر با ک مورس این «لحظات 
موقتــی رهایی» واقعی اســت. مردم ایران 
هم در دوره هــای تاریخی ایــن لحظات را 
زیسته و تجربه کرده اند؛ در دوره مشروطه، 
بعد از تبعید رضاشاه و صدارت دکتر محمد 
مصدق. نمونه های فراوانــی از این رهایی 
موقتی در تجربه مردم ایران وجود دارد که 
آن را زیســته اند و گاه این تجربیات همچون 
انقلاب اســلامی به پیروزی انجامیده است. 
پــس بایــد از تعابیری همچــون مقاومت 
و مبــارزه برداشــت تازه ای به دســت داد. 
مقاومت زیر فشــار نوعی مقاومت است و 
جنگیدن برای یک زندگی روزمره سالم هم 
نوعی دیگر از مقاومت. همان گونه که اینک 
شــاهدیم کارگرانی با فشــار طاقت فرسای 
تورم، هنوز به زندگی آبرومندانه باور دارند 
و کارمندانــی که زندگی خــود را به  خاطر 
هزینه هــای بالا چنــان تــراش داده اند که 
به شــدت لاغر شــده اســت. این هم نوعی 
دیگر از مقاومت است. اگرچه این وضعیت 
از ســر ناچاری اســت، اما باور به اخلاق و 
اخلاقی زندگی کردن از ســر ناچاری نیست، 
یک انتخاب است. مبارزه برای انسان ماندن 
و مقاومــت در برابر پلیــدی و خط فاصله 
 گذاشــتن با آدم هایی است که در هر زمینه 
و زمانه به  جــز منافع خود آرمانی ندارند. با 
تمرکز بر لحظات رهایــی موقتی، مقاومت 
و مبــارزه می تــوان به زندگــی خوش بین 
بــود. آگاهی این آدم هــا از موقعیتی که در 
آن قرار گرفته اند و تســلیم آن نمی شــوند، 
از جنــس همــان آگاهی لحظــات رهایی 
موقتی اســت. حتی در مبارزه طبقاتی هم 
این انسان های شرافتمند هستند که انقلاب 
را پیش می برند. پس زندگی روزمره بخشی 
جدایی ناپذیر از زندگی آدم ها ست. «اخلاقی 
زیســتن» در وضعیت «بحران اخلاقی» یک 
انتخاب اســت؛ نشــئت گرفته از یک وظیفه 

اخلاقی.
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باشیم مراقب فرصت تنگه هرمز 

روز معلم در ایران
جایگاه حرفه ای معلم، حقوق آموزشی و مسئولیت دولت در شرایط جنگی

ایــن روزها، روزهای بســیار کلیدی، مهم و حساســی دربــاره تنگه هرمز 
پیش روی سیاست مداران و مردم کشورمان است. اتفاقات مرتبط با تنگه هرمز 
ارتباط مســتقیمی با زندگی مردم دارد؛ بنابراین لازم است توجه خاصی در این 
زمینه شــود. تنگه هرمز آبراه بزرگی است که حجم درخور توجهی از اقتصاد 
جهانی را بر دوش می کشــد. درواقع حجم شایان توجهی از نفت خام، کالاها، 
و محصولات اســتراتژیک از این آبراه می گذرد. اگرچه این آبراه متعلق به ایران 
و عمان است، اما نقش استراتژیکی در جهان دارد. به چند عدد اشاره می کنم؛ 
صادرات حدود ۳۰ درصد نفت خام جهان از طریق تنگه هرمز است. حدود ۲۰ 
درصد گاز طبیعی، ۳۰ درصد کودهای شــیمیایی، یک سوم مواد غذایی، حدود 
۱۰ درصد محصولات کشاورزی، ۲۳ درصد آلومینیوم، چهار درصد غلات و ۲۶ 
درصد ســازه های فولادی از این تنگه صادر می شوند. عربستان سعودی فقط 
۳۵ میلیــون تن گاز ال پی جــی از طریق تنگه هرمز صــادر می کند، امارات ۱۲ 
میلیــون تن گاز ال پی جی و همین طور حدود دو میلیون تن آمونیاک در ســال  
یا قطر ۸۰ میلیون تن ال ان جی صادر می کند. این عددها بســیار بزرگ هستند. 
تجارت کشــورهای حاشیه خلیج فارس از طریق تنگه هرمز حدود  هزارو  ۵۰۰ 
تا هزارو  ۶۰۰ میلیارد دلار اســت. تعداد بسیار زیادی کشتی از تنگه هرمز عبور 
می کنند؛ آبراهی که موقعیت سوق الجیشــی، ژئوپلیتیــک و ژئواکونومی دارد. 

تمام این ابعاد را در این تنگه می بینید و لازم است بسیار ظریف و با دقت به این 
تنگه توجه شود. تصمیم گیران کشور باید توجه کنند در  عین  حال که این تنگه 
فرصت و مزیتی برای کشــورمان است، می تواند تهدید هم باشد. اگر بتوانیم از 
این فرصت اســتفاده کنیم، می توانیم خیلی از مشکلات بین المللی مان را حل 
کنیم. اینجا تنگه هرمز دارای یک اهرم سیاسی است که می توانیم از این اهرم 
استفاده کرده و مســائل مان را حل کنیم. ۲۰ درصد از نفت جهان و ۳۰ درصد 
صادرات نفت از اینجا می گذرد. هرگونه اختلال در این مجموعه باعث می شود 
آثارش در صحنه بین المللی کاملا مشهود باشد. الان این آثار را در بخش های 
اقتصادی جهان می بینید که بســیار هم جدی اســت. جدا از اینکه بسیاری از 
کشورها سعی می کنند این آثار را مخفی کنند، اما خیلی جاها قیمت ها افزایش 

داشته و ســهمیه بندی کرده اند یا محدودیت اعمال شده است. درست است 
که یک موقعیت ژئوپلیتیک در اختیار داریم اما می توانیم از این اهرم برای حل 
مسائل مان اســتفاده کنیم. به رفتارهای سخیف ترامپ و عکس العمل سران 
برخی از کشــورها نگاه کنید. در مقابل عکس العمل مردم و ســران واقع گرای 
برخی از کشــورها نشان می دهد این استراتژی تا چه میزان درخور توجهی آثار 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. یکی، دو روز گذشته از وزیر جنگ 
آمریکا در کنگره سؤالات بسیار سنگینی پرسیده شد که نشان دهنده اهمیت این 
تنگه است. در حال حاضر با چند واقعیت روبه رو هستیم: اول عربستان و امارات 
به دنبال دورزدن تنگه هرمز بودند که الان بین چهار، پنج میلیون بشکه در روز 
خارج از تنگه هرمز صادر می شــود. به ایــن علامت باید توجه کرد. دوم اینکه 
امارات گفته از اول ماه از اوپک خارج خواهد شد و نفت را به خریداران خارج 
از تنگه هرمز تحویل می دهد. جدا از اینکه این تصمیم بسیار درخور توجه است 
و اثراتی بر سازمان اوپک و سایر تولیدکنندگان خواهد گذاشت، به واقع امارات با 

این کار خودش را از چارچوب ها رها کرده و طبیعی است که سعی 
می کند مشــتریان کشورهای دیگر را به دســت بیاورد. نکته سوم 
اینکه افزایش قیمــت نفت خام و فراورده ها باعث بروز نارضایتی 

مردم در دنیا شده است. 

مقدمه: بازخوانی روز معلم در بستر چالش های نهادی و ملی
در تقویم رســمی ما، دوازدهم اردیبهشت «روز معلم» اســت. این روز فرصتی برای بازشناسی 
نقش حیاتی آموزش و قدردانی از تلاش های معلمان و اســتادان دانشــگاه اســت. ولی از دیدگاه 
جامعه شناســی آموزش و تحلیل حکمرانی، این روز بیش از یک مناســبت نمادین، بســتری برای 
طرح پرســش های بنیادین در باب شرایط نهادی و حقوقی ای است که امکان تحقق رسالت معلم 
را فراهم مــی آورد. تحلیل جایگاه معلــم، به ویژه در عصری که جهان بــا تنش های ژئوپلیتیکی، 
بحران های اقتصادی و تغییرات سریع فناورانه مواجه است، مستلزم نگاهی ژرف تر به نسبت میان 
فرد حرفه ای (معلم)، ســاختار نهادی (نظام آموزشــی) و سیاست گذاری کلان (دولت/حاکمیت) 

اســت. این نسبت، هنگامی که با الزامات و چالش های شرایط خاصی همچون جنگ و دفاع ملی گره می خورد، ابعادی 
پیچیده تر و حســاس تر به خود می گیرد. در چنین بســتری، بازخوانی «روز معلم» ایجاب می کند که فراتر از کلیشه های 
تکریم، به شــکلی تحلیلی، رابطه میان حقوق معلم (اعم از معیشتی، شغلی و حرفه ای)، وظایف نهادی دولت (برای 
تضمین این حقوق و مدیریت نظام آموزشی) و پاسخ گویی متقابل میان معلم و جامعه پرداخته شود. این امر به ویژه در 
شــرایطی که تداوم و کیفیت آموزش، خود به عاملی کلیدی در امنیت ملی و ســرمایه اجتماعی بدل می شود، اهمیتی 
حیاتی می یابد. این نوشتار بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و دانشگاهی، ابعاد گوناگون این رابطه را در متن شرایط کنونی 

ایران، با تأکید بر نقش آموزش در بستر جنگ و دفاع، بررسی کند.
یکم. صورت بندی مسئله

«روز معلم» در معنای رســمی آن، فرصتی برای ارج نهادن به نقش آموزشــی است، ولی در سطح تحلیلی، این روز 
باید به پرسشی بنیادین پاسخ دهد: چه شرایط حقوقی و نهادی ای لازم است تا معلم بتواند رسالت آموزشی و پرورشی 
خود را با کیفیت و کرامت درخور انجام دهد؟ تکریم نمادین زمانی معنا و اثر دارد که با ضمانت های واقعی همراه شود: 
امنیت حرفه ای، ثبات شغلی، تأمین معیشت، امکان مشارکت در تصمیم سازی آموزشی و حفاظت حقوقی. در شرایطی 
که کشــور با فشارهای مســتمر و نیز وضعیت های بحران زا - از جمله جنگ و الزامات دفاعی - روبه رو است، اهمیت این 
پرسش چند برابر می شود. آموزش در چنین شرایطی نه تنها یک فعالیت اجتماعی، بلکه بخشی از ظرفیت حکمرانی برای 

تداوم سرمایه انسانی و تولید اجتماعی امید، توان یادگیری و انسجام فرهنگی است. بنابراین تحلیل 
و تبیین روز معلم باید هم زمان دو محور را بپوشاند: الف. حقوق و وظایف معلم در سطوح مختلف 
(از پیش دبستان و دبستان تا دانشگاه) و ب. وظایف دولت / حاکمیت برای تضمین امکان تحقق آن 

حقوق به ویژه در شرایط جنگی.
دوم. معلم در نظام آموزشی: یک نقش یکپارچه با تفاوت های نهادی

نظام آموزش رســمی، گرچه از نظر ســطوح و کارکردها متنوع است، ولی در منطق تربیتی 
یک «پیوستار» دارد: الف) در آموزش پایه (دبستان)، معلم نقش کلیدی در شکل گیری پایه های 
شــناختی، زبان، مهارت های اجتماعی و امنیت روانی کودک دارد. ب) در ســطوح متوسطه و 
دبیرســتان، معلم عــلاوه بر انتقال دانش، در پرورش توان تصمیم گیری، مهارت هــای فکری و آمادگی برای زندگی 
نقش دارد. پ) در آموزش عالی (دانشگاه)، استاد دانشگاه صرفا آموزش دهنده نیست، بلکه در تولید دانش، تربیت 
نیروی انسانی متخصص و توسعه روش های علمی نقش ایفا می کند. با وجود تفاوت های ساختاری میان مدرسه و 
دانشگاه، «کرامت حرفه ای» و «امکان انجام وظیفه استاندارد» برای هر دو ضروری است. از منظر حقوق آموزشی، 
معلم و اســتاد هر دو باید از شرایطی برخوردار باشند که امکان انجام دادن رسالت علمی/ تربیتی را فراهم کنند؛ در 
غیر این صورت، فشــارهای معیشــتی و بی ثباتی نهادی کیفیت آموزش را فرســوده می کند و به زیان آینده جامعه 

تمام می شود.
 سوم. حقوق معلم: از ضمانت های اخلاقی تا تضمین های حقوقی و نهادی

برای تحلیل دقیق، حقوق معلم را می توان به چند دسته منسجم بخش کرد:
۳-۱) حق امنیت حرفه ای و شــغلی. ثبات شغلی و روشن بودن مسیرهای استخدام، ارزیابی، ارتقا و ادامه همکاری، 

پیش شرط برنامه ریزی آموزشی است. هنگامی که وضعیت استخدامی مبهم، قراردادها ناپایدار یا سازوکارهای 
ارزیابی پیش بینی ناپذیر باشند، معلم از انجام دادن مسئولانه وظایف حرفه ای دچار فرسودگی می شود؛ نتیجه 
آن کاهش تمرکز، افت کیفیت آموزشی و حتی ترک حرفه است. در سطح دانشگاهی، این مسئله را می توان 

«ریسک نهادی» دانست که به ناکارآمدی تولید خدمات آموزشی می انجامد.
ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۴

در دنیای این روزهــای ما، یقین نه فقط از ذهن ها، 
بلکه از معادلات اقتصادی نیز آرام آرام کنار می رود 
و تردید، بی صدا جای آن را می گیرد؛ گویی زمین زیر 
پای کسب وکارها دیگر نه بستری استوار، که سطحی 
لغزان است که هر دم شکل عوض می کند. آنچه 
دیروز مبنای تصمیم بود، امروز محل سؤال است و 
گاه حتی نمی دانیم این تغییر، دقیقا از کجا آغاز شد. 
زمانه، دیگر نه با ثبات بازار بلکه با نوسان آن تعریف 
می شــود؛ نه با پیش بینی پذیری، که با وقفه های 
ناگهانی. قیمت ها پیش از آنکه به تعادل برسند، از 
مسیر خود منحرف می شوند؛ جریان تأمین، پیش از 
آنکه پایدار شود، دچار گسست می شود. کارخانه ای 
که تا دیروز با برنامه ای مشخص تولید می کرد، امروز 
با قطعی ناگهانی انرژی یا تغییر پیش بینی نشده در 
نرخ مواد اولیــه، ناچار از توقف یا کاهش ظرفیت 
می شود؛ و محاسباتی که بر گذشته تکیه داشتند، 
زیر فشار متغیرهایی فرو می ریزند که نه به سادگی 
دیده می شــوند و نه به موقع اندازه گیری. اقتصاد 
بیــش از آنکه از کمبود رنج ببــرد، از ناهماهنگی 
رنج می برد؛ از فاصله میان آنچه هســت و آنچه 
باید باشــد. ناترازی هایی که نه همیشه در آمارها 
دیده می شــوند و نه به سرعت اصلاح، اما اثر خود 
را در عمق تصمیم های بنگاه ها بر جای می گذارند: 
در هزینه ای که ناگهان بالا می رود، در ظرفیتی که 
بی موقع متوقف می شــود و در افقی که کوتاه تر از 
آن چیزی می شود که برنامه ریزان تصور می کردند. 
در چنین بســتری، بازار دیگر یک زمین بازی هموار 
نیســت؛ به میدانی می ماند که قواعد آن، بی آنکه 
اعلام شــود، تغییر می کند. بازیگر بیش از آنکه با 
رقبا روبه رو باشــد، با شرایطی مواجه است که هر 
لحظه می تواند صورت تــازه ای به خود بگیرد. در 
این میان، عــدم قطعیت حضــوری خاموش اما 
تعیین کننده دارد؛ نه با هشدار می آید و نه با برنامه. 
در تصمیم های ســرمایه گذاری، در انتخاب مسیر 
توسعه و حتی در حفظ وضع موجود، بی صدا اثر 
می گذارد. تدبیر اقتصادی دیگر بر ستون های محکم 
پیش بینی های بلندمدت اســتوار نیست؛ بیشتر به 

تلاشی می ماند برای نگه داشتن تعادل 
میان داده هایی که دیر به روز می شوند 
و واقعیت هایی که زود تغییر می کنند. 

دنیای این روزهای ما

در حاشیه ناپیدایی
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     جنجال در صحن علنی کنگره فیفا      هزینه جنگ را کارگران می دهند     پزشکیان: دولت صیانت از حقوق و معیشت کارگران را وظیفه خود می داند

گزارش «شرق» از وضعیت گروهی از بیماران خاص که 
۷ ماه است برخی از داروهایشان را دریافت نکرده اند

 قهرمانی که در اوج ایستاد، در سکوت کنار رفت
 و هرگز به نیمکت برنگشت

آیین گرامیداشت روز ملی 
خلیج فارس برگزار شد

بیماران هموفیلی 
بن بست درمان در 

معلم های  بدون کلاس 
و شرایط سخت آموزش

حسرت عبداالله موحد

۴

۸

۷

۵

منصور معظمی

فصل نوین خلیج فارس و تنگه 
هرمز در حال رقم خوردن است

معلمان و کارگران ستون فقرات 
عرصه فرهنگ و اقتصاد

۲ و ۶

مقام معظم رهبری : 

 تولید خودرو 
منهای استاندارد؟

گزارش «شرق» از درخواست انجمن خودروسازان
 برای کاهش هزینه های تولید در شرایط جنگی

  شــرق:  انجمن خودروســازان ایران در نامــه ای خطاب 
به ســازمان اســتاندارد درخواست کرده اســت که برای 
کاهش هزینه های تولید خودرو در شرایط جنگ، از برخی 
اســتانداردهای خودرو  و رویه های نظارتی تا زمان عادی 
شدن شرایط چشم بپوشــد و در نسخه ای از این نامه که 
به دســت «شرق» رســیده اســت، انجمن خودروسازان 
فهرستی از اســتانداردهای خودروهای سواری و تجاری 
نظیر تســت تصادف یا رویه هــای ارزیابی کیفیت خودرو 
یا تســت های تطابق مانند ترمزگیری خودرو و استحکام 
کابین را ردیف کرده و از سازمان استاندارد خواسته است 
که با این اســتانداردها تاپایداری شــرایط به صورت  عدم 
الزام، تعلیق موقت یا کاهشی برخورد کند. آمارهای تولید 
حاکی از آن است که سال ۱۴۰۴ برای خودروسازان مانند 
بسیاری از صنایع کشور سال چندان مساعدی نبوده است.
آمــار تولید خودرو در ســال ۱۴۰۴ حاکی از آن اســت که 
تولید خودرو در سال گذشته ســقوط حدود ۲۰ درصدی 
داشــته است. سالی که نیمی از آن به درگیری های ارزی، 
قیمت گذاری و تعرفه  ســپری شــد و باقی آن نیز با رکود 

و جنــگ ادامه داشــت. براســاس آمــار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تولید خــودرو با افت قابل توجه به یک 
میلیون و ۵۸ هزار و ۶۸۲ دســتگاه رسیده که در مقایسه 
بــا تولید بیش از ۱.۳ میلیون دســتگاهی در ســال ۱۴۰۳ 
نشــان دهنده کاهش ۱۹.۴ درصدی کل تولید اســت. در 
بخش خودروهای ســواری هم با تولید ۹۳۶ هزار و ۹۲۵ 
دستگاه خودرو افت ۱۶٫۸ درصدی تولید خودرو رخ داده 
اســت. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروســازان، 
درباره وضعیت خودروســازان در شــرایط پس از جنگ 
۴۰روزه به یک رسانه خبری گفته است که «در حال حاضر 
خودروسازان از موجودی قابل توجهی برخوردار هستند. 
خوشــبختانه مجتمع فولاد مبارکه ذخایر کافی در اختیار 
دارد و در زمینه تأمین نیازهای خطوط تولید ایران خودرو 
و ســایپا برای حدود ســه ماه آینده مشکل خاصی وجود 
نخواهد داشــت و طبیعی اســت که به دلیل احســاس 
کمبود در ماه های تابستان و پاییز امسال قیمت خودرو در 

بازار روند افزایشی داشته باشد. 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴  بخوانید 

دردسرهای بی پایان تاج
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سفر ناتمام رئیس فدراسیون فوتبال و همراهانش به کانادا

 صفحه ۵

نگاهی به آینده مناســبات ایران و کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس پس از جنگ در گفت وگو با محمد ایرانی
پایان جنگ، پایان خصومت؟

رامین خسروخاور

پ

احمد غلامی

موسی اکرمی
استاد فلسفه


